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  چكيده

ــطو  ــته    رهاس ــطوره داش ــه اس ــاگوني ب ــاي گون ــان، رويكرده ــد شناس ــرد . ان رويك
اگــر در گذشــته كســاني ماننــد . ســابقه اســت شــناختي بــه اســطوره بــي باســتان

اي را تـا   زدايي، خـدايان اسـطوره   اند تا از راه قداست كرده ها تلاش مي اوهمريست
دانـش   اي بـا  ايـن كـار آنهـا هـيچ ميانـه      ،هايي زميني فـرو بكاهنـد   حد شخصيت

شناسي كه دانش جديدي است نداشته و با آنچه در ايـن پـژوهش دنبـال     باستان
كيـومرث را بـر    ةاين تحقيق در پي آن بوده تا اسطور. شده نيز اختلاف ژرف دارد

انگيـزي كـه بـه     شـگفت   ةنتيج ـ .شناسي گزارش كند استانبمبناي مباحث دانش 
سـنگي ميـاني و   پارينـه  ةوركيومرث مطابق است با د ةدور: دست آمده، اين است

؛ فرهنـگ  )هوموساپين نخسـتين (نئاندرتال  انسان كيومرثي مطابق است با انسان
مختصـات آب و هـوايي    ،او، فرهنگ موسترين و مختصات آب و هـوايي زمـان او  

شـده   هايي كه در اين تحقيـق بـه كـار گرفتـه      روش. آخرين عصر يخبندان است
توانـد   اين تحقيـق مـي  ). شناسي نگاري و گونه لايه(شناسي است  مأخوذ از باستان
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 مقدمه 

ق بـه سـابقه   مسـبو  ،شـود  بيان مـي گونه كه در اين تحقيق شناسي اسطوره آن باستان
 ةهر چند در ادامه و به هنگام تحليل اسطور. نيازمند به معرفي است ،روهم از اين. نيست

تر نـاگزير از ذكـر تمهيـداتي    ژرفي از آن پيدا خواهيم كرد، پيش ـكيومرث، عملاً شناخت 
شناسـي اسـت    يك شاخه از انسان] مطالعه آغازها= يوناني[ 1شناسي باستان« .خواهيم بود

هـاي   هاي فرهنـگ  ها و تفاوت بال ثبت و توضيحِ پيوستگي و دگرگوني و شباهتكه به دن
هـاي   كنند كه مربوط به فرهنـگ  شناسان روي بقاياي موادي كار مي باستان. انساني است

جـوامعي كـه محـروم از نوشـتار و      بـارة آنان يگانه منبع اطلاعات را در. اند گذشته و حال
نابع نوشتاري جوامع داراي تاريخ و حتي جوامع معاصـر  كنند و م اند فراهم مي تاريخ بوده

ــي ــل م ــد را تكمي ــاده ) The Columbia Encyclopedia, 2015( »كنن ــاني س ــه بي ــر  و ب ت

شود و ياور تـاريخ   بشر مربوط مي ةعلمي پويا و ظريف است كه به گذشت ،شناسي باستان«

هـايش را   شـده  ن و گـم هاي تاريخ را روشن و كمبودهايش را جبرا تاريكي ،اين علم. است
   .)5: 1389معصومي، ( »كند پيدا مي

اصطلاحي كلي است و دربرگيرنده باورهـاي مقـدس انسـان در مرحلـه      ،اسطوره«اما 

گيـرد و   خاصي از تطورات اجتماعي كه در عصر جوامع بـه اصـطلاح ابتـدايي شـكل مـي     
انباشـته از  تـرين سـطوح خـود     اساطير حتي در ساده. گردد باورداشت مقدس همگان مي

آوري  خدايان، موجوداتي فوق بشري و وقـايع شـگفت   ةرواياتي است معمولاً مقدس دربار
كيفيات زمان عادي ما، رخ داده و به خلق  ازهايي آغازين با كيفياتي متفاوت  كه در زمان
گونـه  بـدين . خواهـد داد دوردست آينده رخ   آن انجاميده است يا در دوران ةجهان و اراد

دادهاي پـس از مـرگ و   انـد و نيـز رخ ـ   ، دو عصر اساسي ويژهزين و زمان پسينزمان آغا
 »تواند در كنار اين دو مبحث اساسي اساطيري قـرار گيـرد   سرنوشت انسان از آن پس مي

اسطوره را بايد داستان و سرگذشتي مينوي دانست كـه معمـولاً اصـل    . )371: 1393بهار، (
اي طبيعي است به صـورت فراسـويي    يا پديده آن معلوم نيست و شرح عمل، عقيده، نهاد

هـا و عقايـد دينـي     ها گرفته شده و با آيين ها و روايت كه دست كم بخشي از آن از سنت
  .)91: 1393، ديگرانو حريريان (پيوندي ناگسستني دارد 

                                                 
1. archaeology 
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  شناسي پيشينه مطالعات اسطوره

 ـ    به نسبت ها كاركردهاي گوناگوني دارنداسطوره ه آنهـا داشـته   نـوع رويكـردي كـه ب
از ابتداي قـرن نـوزدهم بـه بعـد     . ميزان برخورداري ما از آنها متفاوت خواهد بود ،باشيم

مكاتب مختلفي در زمينه شناخت اسطوره پديد آمده كه صورت تفصيلي آنهـا در كتـاب   
 ،»مـاكس مـولر  «تـر متعلـق بـه     مكتـب قـديمي   .پژوهشي در اساطير ايـران آمـده اسـت   

همفكران اوست كه خـود از   و )1900-1823(اس بزرگ آلماني شن شناس و اسطوره زبان
كـه در   ة اولنظري ـ .علمي متفاوت به وجود آمده است ةديگر در دو شاخ ةتلفيق دو نظري

هاي طبيعـي همچـون    خدايان باستان را ستايش پديده أمنش ،زمينه شناخت اساطير بود
 ،شـناختي داشـت   زبـان  دوم كـه خاسـتگاه   ةدانست و نظري آسمان و خورشيد و زمين مي

رأيان وي، از پـس  مولر و هم«. هاي زباني بود قائل به وحدت آغازين و پيش از تاريخ گروه

مظهر نيروهاي سماوي و فضـايي   ،ها اعلام داشتند كه خدايان اقوام ابتدايي همه پژوهش
انـد كـه بـر     )آب، زمـين و گيـاه  (و تـا حـدي زمينـي    ) خورشيد، طوفان، رعد و جـز آن (

اسـطوره را تصـوير    ،مكتـب ديگـر  . )356: 1393، بهـار ( »اند رانده ت جهان فرمان ميسرنوش

شناسي كه امروز رد شده  اين ديدگاه اسطوره«. دانست نمادين تحقيقات نظري نجومي مي

از پيشـگامان ايـن نظريـه    .  ...است در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم رونق داشت
  . )357: همان( »است هوگو وينكلر

مكتـب اصـالت   تـرين آنهـا    شناسي وجود دارد كه از مهم ي ديگر در اسطورهيها مكتب
انسـان   بـه وسـيلة  داند كه  است كه اسطوره را بيان نمادين ارتباط متقابلي مي ساختاري

 ،»كلـود لـوي اشـتروس   « .گـردد  يم ـهاي گوناگون و نيز خـود انسـان برقـرار     ميان پديده

 .»ميرچا الياده«كه متعلق است به  مكتب تقديس اسطورهز و ني. گذار اين مكتب است پايه

شناسـي انسـان    اسطوره عبارت است از روايتي مقدس كه به خويشتن«بنا به نظر الياده، "

اي وجود دارد  بعدي ديني در دريافت اسطوره ،رويبخشد و بدين متدين شكل و بيان مي
  . )369: همان( "»توان تعبير كردكه آن را به چيزي جز بصيرت ديني نمي
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  ها و اقتضائات به اسطوره؛ ضرورت شناختي رويكرد باستان

كـه   يها گرفته تا ابزار ها سال پيش از سنگواره چگونه است كه هنوز آثاري از ميليون
بر جاي است اما از باورهـا   ،اند ساخته مي... آسترالاپيكتوس و هومو هابيليس و هاي انسان

بايـد  . جـاي نمانـده باشـد   ، اثـري در ذهـن و زبـان مـا بر    تينهاي نخس هاي انسان و آيين
ترند و اگر هم از زباني بـه زبـاني و از زمـاني     جان ها سخت ها از صخره پذيرفت كه اسطوره

ساختار اصلي خود را با فرسايشـي انـدك    ،اند به زماني و از مكاني به مكاني ديگر گرديده
اي پرمغزتـر بـر مـا     و سـنگواره   و تنديس نوشته اند و چه بسا از هر سنگ هنوز حفظ كرده

  . اند آشكار گرديده
هـاي  هاي تاريك ساخت دانش اساطير در شناسايي تاريخ تمدن، روشن ساختن گوشه

اجتماعي كهن و پي بردن به طرز تفكر و اعتقادات مردمـان دوران باسـتان بسـيار مفيـد     
 ةبـار سـنگين مطالعـه دربـار    اگر تحليل دقيق و فراگيري از اساطير به عمل نيايد، . است

توانـد بسـياري از    دانـش اسـاطير مـي   . افتد شناسي مي تاريخ دوران كهن بر دوش باستان
نهادهاي ابتدايي ادوار كهن تمدن بشري و ارتباطات اقوام را با يكديگر مشـخص سـازد و   

يكـي از  . )94: 1393 ديگـران، و حريريـان  (شناسـي روشـني بخشـد     به بخش مـبهم باسـتان  
  ةگون ـ خلاف ظاهر غير طبيعي و خرافـه ، حفظ تاريخ دور است؛ زيرا بردهاي اسطورهكاركر

. هــاي دور در دل آن نهفتــه اســت نخــورده و نــاب از گذشــته اســطوره، حقــايقي دســت
هاي  اند واقعيت هاي فضايي با مكندگي زايدالوصف خود توانسته چاله بسان سياه  ها اسطوره

هاي گوناگون به سوي خـود بكشـند و در كـام خـود      نها و مكا بزرگ و مهيب را از زمان
آنها را در قالب ساختارهايي فشرده و زيبا و زاينده و ديرمـان در دسـترس    ؛ آنگاهفروبرند

هايي جادويي در دست اين و آن جاي گيرند و در هنگـامي   همگان بگذارند تا چونان جام
  . ها را آشكار سازند جهاني از واقعيت ،بايسته

بكـر   ةسان يـك محوط ـ ه اسطوره، لازم است اسطوره را بشناختي ب باستان در رويكرد
چنين رويكردي بـه   .هاي خود را بنماياند باستاني ببينيم كه نيازمند كاوش است تا دفينه

 ن گفـت انـدك قرابتـي بـا آن پيـدا     تنها مكتبي كه شايد بتـوا  .اسطوره كاملاً بديع است
نهايي با آن تفـاوت اساسـي دارد، مكتـب     هدف شناسي و هم در  اما هم در روش ،كند مي
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1اوهمـر «هـاي   هاي مكتب اوهمريسم به انديشـه   ريشه. است »اوهمريسم«
نـويس   افسـانه  ،»

او بر اين بـاور بـود   . گردد ميواخر قرن چهارم پيش از ميلاد بازدر ا كاساندر مقدونيدربار 
هـاي   اند كـه از راه سـتايش   هكه خدايان يوناني در اصل شاهان، پهلوانان و يا فاتحاني بود

در  - خـداي خـدايان   -انـد و بـر آن بـود كـه زئـوس       لا رفتهآميز تا مقام خدايي بااغراق
گذشته و آرامگاه و سنگ مزارش هم هنوز بايـد در  در كرتِقيقت پادشاهي بوده كه در ح

ي نخستين نويسندگان مسيحيت براي خوارداشت خدايان يوناني در برابر خدا. آنجا باشد
-250( 2تـرين آنهـا لاكتـانتيوس    مهـم . اوهمر پرداختنـد  ةدين مسيحيت به ترويج نظري

 ـ  -نتين ور كنستامشا ،)325 ايـن مكتـب در قـرون    . بـود  -ور مسـيحي روم  اولـين امپرات
  . دهد وسطي نيز رايج بود و هنوز هم با تغييراتي به حيات خود ادامه مي

 ؛تفسـير بـود   ةتنها متكي به يك شـيو توان  براي شناخت تمام ابعاد يك اسطوره نمي
از  3هنـري هاسـپرو  شـناس   چين 1924سال در «. دادند ها انجام مي كاري كه اوهمريست

استفاده از اوهمريسم بـه عنـوان تنهـا     دليلپژوهندگان چيني به  از جمله كساني بود كه
يـك  هـا تـا حـد     اسـطوره  ،اي كه بـر اسـاس آن   شيوه .كردها انتقاد  تفسير اسطوره ةشيو

خدايان و پهلوانان به صورت پادشاهان خردمند  ، شدند تا طي آن رنگ، آب مي مانده بي ته
 چـين 1961در سـال  ... و وزيران دانشمند و ديوها به صورت شاهزادگاني شورشي درآيند

اشـاره   »هـاي چـين باسـتان    اسـطوره «به پيروي از او در كتـاب خـود،    4درك بادشناس،  

او . آيـد  مـي   به حساب »يك معضل«شناسي چيني  م در اسطورهكه اوهمريسكند به اين مي

امـا از   ،انـد  پيروان كنفوسيوس را كه به صورت تاريخي در كار حفظ متون باسـتاني بـوده  
سـرزنش   ،انـد  كـرده  شـان خـودداري نمـي   هاي فكـري  كاري آنها مطابق با چارچوب دست

انـد و   ز اين متـون پرداختـه  كند و معتقد است كه اينان به زدايش عناصر متافيزيكي ا مي
  ). Nguyen, 2013: 3( »اند تا آنها را با عباراتي كاملاً خردپذير بيان كنند كوشيده

شناسي ويژه آن  شناخت هر ساحت در گرو روش .هاي گوناگوني دارد ساحت ،اسطوره
گيـري از   شناختي اسطوره نيازمند بهـره  كه براي شناخت ابعاد باستانچنان. ساحت است

  .شناختي هستيم شناسي باستان روش
                                                 
1. Euhemerus 
2. Lactantius  
3. Henri Haspero 
4. Derk Bodde 



   1394سي و ششم،  بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي / 6

 

  شناسي كيومرث و باستان ةاسطور

 ةشـناختي بررسـيم، اسـطور   خـواهيم بـا رويكـرد باسـتان    اي را كه اكنون مي اسطوره
اي بـا نگـاه     در هـيچ كتـاب و مقالـه     ايـن اسـطوره  . كيومرث بـه روايـت شـاهنامه اسـت    

كيـومرث و   ةفـت از اسـطور  توان گ تنها كتابي كه مي. شناختي كاويده نشده است باستان
هاي ديگر شاهنامه و اوستا، براي شناخت باورها و دستاوردهاي ايرانيـان باسـتان    اسطوره

داستان ايران بر بنياد گفتارهاي «شناسيك نيست،  شناسي آن باستان بهره گرفته اما روش

 در دو فرگـرد از ايـن كتـاب، اسـطوره كيـومرث     . ، از استاد فريدون جنيدي اسـت »ايراني

هايي از اسـطوره كيـومرث بـه روايـت      كه در آن بخش چهارفرگرد : بازشكافي شده است
دهـد ايرانيـان باسـتان بـه      كـه نشـان مـي   است بندهش و ديگر كتب اوستايي نقل شده 

كـه در آن نويسـنده سـعي     پـنج و فرگـرد  . انـد  جانداران باور داشـته ) تكامل(دگرديسي 
ساسـاني   ةنامه و تصويري از يك طلسـم دور كند با آوردن شواهدي از بندهش و شاه مي

زمـانِ دراز  «ثابت كند كه كيومرث موجودي بوده است بين جانور و انسان و هنگام او كه 

ايـن   .با سـرماي سـخت همـراه بـوده اسـت      ،گيردميگرديسي جانوران تا مردم را در برد
هـزار  صـد  كسرماي درازآهنگ پيشين است كه هزار هزار سال به درازا كشيده و ي ،سرما

  . )137: 1392، جنيدي( »سال پيش به پايان رسيد

هـاي دور بـه مـا ايـن      تاريخي در گذشته ةاما آيا نبودن زبان و خط و اجتماع و حافظ
هاي پيش از تاريخ ببريم و مـثلاً ادعـا    اجازه را خواهد داد تا زمان كيومرث را به دوردست

گرفتـه  مـي د هزار سال پـيش را در بر صاو از يك ميليون سال پيش تا يك ةكنيم كه دور
بـراي شـناخت    ،هايي كه در اسـطوره كيـومرث بـه كـار رفتـه      توان از نشانه است؟ آيا مي

و وجـود زبـان در آن مـورد ترديـد      اي در آن پا نگرفتـه  ز هيچ اسطورههايي كه هنو دوره
م و هـا نفـوذ كنـي    توانيم به اعماق اسطوره هايي مي بهره گرفت؟ به كمك چه روش ،است

زمان واقعي را در آنها هـر چنـد بـه صـورت تقريبـي تشـخيص دهـيم؟ آيـا اسـتفاده از          
هاي خود به كـار   سنجي يافته گذاري و باستان شناسان براي تاريخ هايي كه باستان تكنيك

  كارساز خواهد بود؟  ،گيرند مي
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  سنجي هاي باستان تكنيك

 ،زدنـد  مـي  »سالِ سـاخت « مهر ،چيزهايشان  شد اگر مردمان باستان روي همه چه مي

در واقع اگر تمام كاري كه يـك  . دهيم هاي پولمان انجام مي كاري كه ما اكنون روي سكه
اين باشـد كـه كمـي از     ،كوزه كشف شده انجام دهد  نفر لازم بود روي يك نيزه يا يك تكه

تش آب دهانش را به سطح آن بزند يا روي آن را با پارچه نمناكي پاك كند تا تـاريخ سـاخ  
 ).Feder , 2004: 124( شـد  شناختي كار بسـيار آسـاني مـي    گذاريِ باستان معلوم گردد، تاريخ

هاي خود بهـره   سنجي يافته گذاري براي باستان هاي مختلف تاريخ شناسان از تكنيك باستان
آينـد و مـا تـلاش     نيـز مـي    سنجي اسطوره ها به كار باستان اي از اين تكنيك پاره. گيرند مي

  . گيريمگذاري اسطوره كيومرث به كار  ريخكرد كه آنها را در تاخواهيم 
  

  گذاري تاريخ

 .)11 :1375 ،كرباسـي (گذاري عبارت است از تعيين موضع رخدادها در طي زمان  تاريخ 
هـاي متفـاوت    هاي مختلف در مكـان  بندي يافته با بررسي و طبقه كند يمپژوهشگر سعي 

 ،بحرالعلـومي شـاپورآبادي  (و تعيين قدمت آنها بپردازد  هاي معين زمانيبندي دورهبه تقسيم

نگـار يـا    گذاري گاه تاريخ -1 :وجود داردگذاري  دو نوع تاريخ ،شناسي در باستان .)3: 1392
  2گذاري نسبي تاريخ -2 1مطلق
  

 3نگار يا مطلق گذاري گاهتاريخ

كـان را بـه مـا    ريـم كـه ايـن ام   هايي در اختيار دا شناسان، تكنيكدر واقع ما، باستان
سـاخته يـا يـك     هاي دقيق را بـه يـك دسـت    د كه يك سال يا يك ترتيب از سالده مي

يك دگرگـوني در   ،نگار يا مطلق گذاري گاه هاي تاريخروش. باستاني نسبت دهيم  ةمحوط
سـازد تـا    ما را قـادر مـي   ،گذاري اين نوع تاريخ. اند شناختي پديد آورده هاي باستان تحليل
 ةكننـد، دربـار   هـاي بسـيار نزديـك بحـث مـي      گذشـته  ةنگاران دربار تاريخ گونه كه همان

  ).Feder, 2004: 125(م هاي پيش از تاريخ بحث كني گذشته

                                                 
1. Chronometrical or absolute dating 
2. Relative dating 
3. Chronometrical or absolute datin 
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تاريخي را در يك خط زمـاني   ةسن مواد فرهنگي و يا زمان وقوع حادث ،در اين روش
. كننـد  يم ـ تعيـين ) م .ق 900تـا   1000(و يا در ميان دو خـط زمـاني   ) روز، ماه، سال(

گيـرد و نيـاز بـه اسـباب و ابـزار      هاي گوناگون انجـام مـي  گذاري با اين روش از راهتاريخ
هـاي  شـيوه : شود يمد به دو شيوه تقسيم اين روش خو. علمي آزمايشگاهي دارد ةپيچيد

هاي غير راديواكتيو همچون ميدان ، آرگون و شيوه، پتاسيم14راديواكتيو همچون كربن 
   ).51: 1366اميرلو، (ها  گذاري استخوانمغناطيسي و تاريخ

مگـر در مـوارد    گذاري در اسطوره اسـتفاده كـرد   توان از اين نوع تاريخ جا كه نمياز آن
گـذاري نسـبي    همين مقدار هم براي تبيين تاريخ. پردازيم يات آن نميبسيار نادر، به جزي

  .بيان شد
  

  1 گذاري نسبيتاريخ

شناســي، تعيــين قــدمت يــك محوطــه يــا  نتــاريخ طــولاني باســتادر بخــش اعظــم 
هـايي   به جز محوطه .اي بود ساخته بسيار دشوار، گنگ، غير مستقيم و حتي سليقه دست

هـاي ديگـر    اي بود كه نوشته و تقـويم داشـت، محوطـه    كه متعلق به يك فرهنگ يا دوره
حوطـه در  كـه مـواد م  ؛ اينشدند گذاري مي ، تاريخ شناسي زمين هاي غالباً با ارجاع به بافت
ها بر پايـه يـك    در ديگر موارد، محوطه. اند و در كدام لايه پيدا شده  چه ژرفايي دفن شده

كـه فنـاوري در طـول زمـان بـه صـورت       شـدند و آن اين  گـذاري مـي   تبر زمـان فرض نامع
هاي  شده اروپا با نقاشي به عنوان مثال غارهاي نقاشي. گريزناپذيري رو به پيچيدگي است

هاي طولاني بر اساس الگـوي پنـدارينِ   از زندگي جانوران باستاني، مدتانگيزشان  شگفت
تر بودند نسبت  كه ابتدايي تصاويري. گذاري شده بودند تاريخ »هنري روزافزونپيچيدگي «

بـر  . شدند مي  تر پنداشته تر بودند كهن تر و پيشرفته هايي كه از ديد بينندگان، هنريبه آن
بـر اسـاس يـك ترتيـب      ،اين آثار هنري را در خود داشتند پايه اين ديدگاه، غارهايي كه

  ).Feder, 2004: 126( شدند بندي مي زماني فرضي، رده
را  »افزايش پيچيدگي هنـر در طـول زمـان   «تبعيت از الگوي پندارين  ،»فدر. ل.كنت «

  : داند هايي مي موجب گمراهي ،گذاري براي تاريخ

                                                 
1. Relative dating 
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س به بعد بر اساس يك ترتيب زمـاني  اگر بخواهيم هنر اروپا را از رنسان«

كه صرفاً ناشي از برداشت شخصي ما از مفهوم كمال يا پيچيدگي يا مهارت 
بندي كنيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟ بعيد اسـت   رده ،اثر هنري است  فناورانه

در واقع ممكن است كه مـا  . بندي درست زماني ايجاد كنيم بتوانيم يك رده
بـه عنـوان مثـال مـا     . به صورت وارونه انجـام دهـيم  بندي زماني را  اين رده

را كه متعلق بـه اواخـر قـرن     1پل كلهاشكال هندسي ساده هنرمندي مانند 
هـاي فـاخر    از لحاظ زماني پيش از نقاشي ،نوزدهم و اوايل قرن بيستم است

بـه   پـل كلـه  كـه  نها را حتي چهارصد سال پيش از آنرئاليستي ميكلانژ كه آ
ــرين   در واقــع تعــدادي از كهــن. قــرار خــواهيم داد دنيــا بيايــد كشــيده، ت

كـه  ز نظـر تكنيكـي و هنـري، بـه خـاطر آن     شده در اروپا اغارهنرهاي كشف
ــي     ــايش م ــي نم ــي واقع ــدان را خيل ــر يخبن ــانوران عص ــد ج ــز ،دهن  ءج

 انگيز و باشكوهي از جـانوران  شگفتخصوصاً تصاوير . ها هستند  ترين پيچيده
ايـن  . انـد  ر غار شووه در فرانسه پيدا شـده سال پيش كه د 3200متعلق به 

انـد و   ترين تصاويري هستند كه در غارها يافت شـده  پيشرفته ءها جز نقاشي
هـاي   هايي هستند كـه بـه زمـان    تر و زيباتر از بيشتر غارنقاشي بسيار واقعي

   ).همان( »خيلي جديدتر تعلق دارند

  .شودشناسي استفاده مي نگاري و گونه گذاري نسبي از دو شيوه لايه در تاريخ
  

2نگاري لايه
 

ف اهميشـه يكـي از اهـد    ،تلاش براي قراردادن مواد باسـتاني در يـك تـوالي زمـاني    
، ويليـام اسـميت   1799سـال  هـا پـيش در   مـدت . شناختي بوده اسـت  تحقيقات باستان

هـاي متمـايزي    لايه ،كاوشگر انگليسي دريافت كه سنگ و خاكي كه در زير پاهاي ماست
ها نه فقط به صورت محل به محل بلكه تا كيلومترها به ترتيـب روي هـم    و اين لايه دارد

به هر لايه يك اسـتراتم گفتـه   (شوند  مي  ناميده استراتاها را كه اين لايه. اند انباشته شده
. بـرداري قـرار داد   توان در امتداد يك ناحيـه وسـيع مـورد مطالعـه و نقشـه      مي ،)شود مي

                                                 
1. Paul Klee 

2. stratigraphy 
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و تركيبـات  ) اي، گـل رسـي   سـنگي، ريگـي، ماسـه   (روي رنگ و بافت  هاي منفرد از لايه
هـر  . شـود  نگاري خوانـده مـي   لايه ،ترتيب چينش استراتا. اند شان قابل تشخيص شيميايي
هـاي   در لايـه  توان سال را مسـتقيماً تشـخيص داد، امـا قـدمت مـوادي را كـه       چند نمي

تـر   هـاي پـايين   در لايـه شـده  افتهتوان در نسبت با ديگر مواد يمي شود يمجداگانه يافت 
يا در نسبت بـا اشـيايي كـه در همـان لايـه يافـت       ) تر جوان(هاي بالاتر  ، لايه)تر قديمي(

 .به دست آورد ،اند شده

كنند كه ويليـام  نگاري هنوز از اصولي استفاده مي شناسان در زمينه توالي لايه باستان
شناسان هنگام كاوش در   باستان اساساً. اسميت در بيش از دويست سال پيش كشف كرد

سـاخته يـا    اي كه دست ند كه از طريق حفظ موقعيت لايههست يك محوطه كاملاً مواظب
در اين  ).Feder, 2004: 126(ها را حفظ كنند  اصالت يافته ،ساخته از آن به دست آمده بوم

، مـواد  يشناس ـ باسـتان در . شـود  يم ـگذاري  روش هر رويداد نسبت به رويداد ديگر تاريخ
. كننـد  مي نسبي گذاريها مقايسه و تاريخ باستاني را با ديگر محوطه فرهنگي يك محوطة

. ترنـد  قـديمي  »ج« ةتر است و هـر دو از محوط ـ قديمي »ب« ةاز محوط »الف« ةمحوط مثلاً

شناسـي  و گيـاه  يانگـاري، تسلسـل ابـزار، اش ـ   هايي همچون لايهگذاري با روشاين تاريخ
 ).51: 1366اميرلو، (پذير است امكان

  
  نگاري در اسطوره  ملاحظات لايه

تـر   ها در اسطوره با توجه به ماهيت روايي آن، از دورتر به نزديـك  بررسي ترتيب لايه 
شناسي از سطح تپـه  هاي باستان چون كاوش«هاي باستاني،  اما در محوطه .شود انجام مي

د باستاني را به صـورت عكـسِ ترتيـب    ها و مواشناسان لايه باستان ،شود يمباستاني آغاز 
هاي باسـتاني   كه در محوطهة ديگر ايننكت .)51: 1366اميرلو، ( »كنندانباشت آنها كاوش مي

هـر  . هاي كاويده شده قابليت بازكاوي نخواهند داشـت  پس از انجام عمليات حفاري، لايه
هـايي   اگر شما عكـس «ال اند؛ به عنوان مث باره انديشيدهشناسان تدابيري در اين چند باستان

 ةهـاي مسـتندي را كـه دربـار     شـناختي گرفتـه شـده يـا فـيلم      هاي باستان را كه از حفاري
كـه  زده شـويد از اين  ، ممكـن اسـت شـگفت   ديده باشيد شده هيتهشناختي  تحقيقات باستان

ببينيد ديوارهاي واحدهاي حفاري معمولاً به شـكل خيلـي دقيقـي، عمـودي هسـتند و در      
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. نخـورده بـاقي اسـت    هايي چهارضلعي از خاك دست حتي بلوك ،ترري بزرگواحدهاي حفا
هـاي خـاكي    خـورده و بلـوك   وسواس كاوشگران نسبت به ديوارهاي پهن، مستقيم، خراش

 نگارانـه دقيـق و درسـت    هـاي لايـه   ها براي حفظ كنترلدهنده تلاش آننشان ،نخورده دست
هـاي   تواننـد بـه عنـوان نقطـه     كه مينخورده  هاي خاكي دست يعني حفظ همان لايه است؛

در اسـطوره بـه دليـل    ). Feder, 2004: 127( »نگاري كل محوطه به كـار رونـد   مرجع در لايه

  .رو نيستيمها روبه ناپذيري لايه ب و برگشتاساساً با چيزي به نام تخري ،ماهيت زباني آن
جبـات يـك   سـنجي اسـطوره نكنـد، امـا مو     ن نگاري چندان كمكي به باستا شايد لايه

شـود تـا عـلاوه بـر      سبب مـي  آورد و همين ساختار آن فراهم مي بندي ساده را در تقسيم
شناسـي و در پـي آن    شناسي، زمينه براي گونه  گذاري در باستان هاي تاريخ تشبه به روش

  .دشواسطوره مهيا   گذاري تاريخ
رسـوباتي  شناسي، بخش اعظم هر لايه را خـاك و سـنگ و    گونه كه در باستانهمان 

اي نيـز بيشـترين    گونه ارزش مطالعاتي ندارند، در روايت اسطورهدهد كه هيچ تشكيل مي
  . گذاري اسطوره جايگاهي ندارند دهد كه از نظر تاريخ ها را كلماتي تشكيل مي بخش لايه

 ةاما دربـار  ،هاي بالاتر از آن است تر زمين هميشه بيشتر از لايه هاي پايين قدمت لايه
بـه  . توان با چنين قطعيتي سخن رانـد  اسطوره با توجه به سرشت روايي آن نمي هاي لايه

 ،چندين لايه قبل از داستان جمشيد قـرار دارد  ،عنوان مثال داستان كيومرث در شاهنامه
  :، جديدتر از داستان جمشيد استاما از نظر استاد بهار

 .تيـك اسـطوره كهـن هنـد و ايرانـي نيس ـ      ،او ةاما كيومرث و اسطور« 

، 1جم يا به روايتي ديگر منـو  ،ترين مراحل تفكر هند و ايراني ظاهراً در كهن
نشـاني از كيـومرث    ،خدا بوده اسـت و در روايـات ودايـي    -نخستين انسان 

   ).43: 1393بهار، ( »نيست

تـر بـه    تقسـيم سـاختار بـزرگ    ،نگاري اسطوره تنها چيـزي كـه اهميـت دارد    در لايه
اري متـأثر از محتـواي   نگ ـ ضرورتي وجود ندارد كه اين لايهتر است و  ساختارهاي كوچك

بـه عنـوان مثـال     .)ها تحت تأثير محتـوا خواهـد بـود    يههر چند تفسير لا( اسطوره باشد
 حتمـاً  ،تشكيل شده) داستان(اسطوره كيومرث به روايت شاهنامه را كه از سه سرگذشت 

                                                 
1. menu 
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 ؛)ايـم  ايـن تحقيـق انجـام داده    كاري كه البته ما در(لازم نيست به سه لايه تقسيم كنيم 
بيتـي    ده هاي مثلاً لايه ،نگاري كنيمتوانيم آن را تنها بر اساس كميت ابيات لايه بلكه مي

  .ها نيز الزامي نيست كه مساوي بودن حجم لايهضمن اين. يا بيست بيتي
  

 شناسيگونه
1  

. هاســت بنــدي مبتنــي بــر ســاخت و تركيــب گونــه شناســي يــك نظــام طبقــه گونــه
ايـن   ةكننـد هاي مربوط بـه اشـيا يـا متغيرهـاي تعيـين      جوي انگارهوجست ،شناسي نهگو

ة شناسي ايـن اسـت كـه امكـان مقايس ـ     ارزش و اعتبار گونه .)412: 1393فاگان، (اشياست 
 .)413: همان(آورد  اند، به وجود مي دهشآثاري را كه در دو محل باستاني كشف 

تـرين   يكـي از بنيـادي  . كـار داشـته و دارنـد   ها سـر و   شناسان هميشه با گونه باستان
گونه اين است كه گونه يك گروه يـا يـك خوشـه از اشياسـت كـه       ةمفروضات آنان دربار

هـاي ديگـر در دو يـا چنـد ويژگـي       خيلي به يكديگر شبيه هستند و با اشـيايي از گـروه  
بلكـه   ،سـت ها ني ساخته شناسانه تنها محدود به دست اين نوع رويكرد گونه. اختلاف دارند

توانـد كـل    به شكلي كه حتـي مـي   ،شود زيادي از اشيا مي انواعبه صورت گسترده شامل 
شناسان دربـارة   ر ميان باستانداري د هاي دامنه زمان بحثهم. رديبرگها را هم در  فرهنگ

رواج  ،نمايانـد  آورد و يك گونه چه چيزي را مي كه چه چيزي يك گونه را به وجود مياين
  : دكن مطرح مي يديدگاه، 2برو .است  داشته

او آن را . دهد دانشجو يك گونه را تشخيص نمي. شوند ها پيدا نمي گونه«

ها تعلق ندارند  اشيا به گونه. كند سازد و اشيا را در درون آن جاسازي مي مي
هـايي جـا    بلكـه دانشـجو آنهـا را درون گونـه     ،شوند ها تقسيم نمي و به گونه

ها  طبقه. شناسيكي به اشيا نچسبيده است نظام گونهدر واقع هيچ ... دهد مي
آنهـا هـيچ    .دند كـه در ذهـن دانشـجويان وجـود دار    صرفاً واقعيـاتي هسـت  

 ).LeBlanc & Redman, 1971: 126( »موجوديت ديگري ندارند

دهند كه در عمل به نـدرت   گرايش نشان مي شناسان به استفاده از چهار گونه باستان
شـود و متخصصـان معمـولاً ايـن نـوع اطلاعـات را از        تفكيك مي يك گونه از گونه ديگر

                                                 
1. Typology 
2. brew  
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ايـن چهـار گونـه    . )421: 1393فاگـان،  (آورنـد   كلي آثار و ابزار به دست مـي  يها يبند بقه
گونـه زمـاني    ،از اين ميان. ، كاربردي و سبكي)كرونولوژيكال(توصيفي، زماني : عبارتند از

هـاي زمـاني كـه از     هـا در تعيـين موقعيـت    ونهشناس را بيشتر از ساير گ تواند باستان مي
 ـ    اين گونه«. شناسي است، ياري رسانداهداف اصلي باستان ه شـكل تعيـين   هـا بـا توجـه ب

هـاي  تشـخيص و تعيـين تفـاوت    برايهاي زمان هستند و  شاخص شوند، ولي در واقع مي
  .)423-422: همان( »شوند زمان و دوران گذشته، در سطح وسيعي به كار گرفته مي

هـاي   جانوري باشد يا گياهي و يا گونه ةشناسي از گون هاي باستان كه يافتهبسته به اين
گيـاه   ،شناسي از جمله جانور باستان ؛شناسي پديد آمده است هايي در باستان شاخه ،ديگر

  .شناسي اختر باستان و شناسي باستان
  

  شناسي در اسطوره ملاحظات گونه

 اي و رانـده شـده و حاشـيه   اي گـاهي واژگـانِ پـس    روايـات اسـطوره   ،شناسيدر باستان
شناختي ارزشي بسيار فراتر از واژگان اصـلي   ها از نظر گونه به ها و مشبه رنگ مانند صفت كم

هايي كليـدي   توانند به عنوان گونه كنند و مي ها پيدا مي ها و مشبه و برجسته مانند موصوف
هـاي شـفاهي    روايـت  زيرا ؛گي ايفا كننددر تعيين موقعيت زماني و مكاني اسطوره نقش بزر

تر آنها به تـدريج و   قديمي ياندازي هستند و چه بسا بسياري از اجزاهميشه در حال پوست
شـوند و   بـه فراموشـي سـپرده مـي    بازند و در مـواردي حتـي    مي  با آهنگي بسيار كند رنگ

كننـد و   ا را پـر مـي  ي ديگر مربوط به زماني و يا مكاني ديگر و شايد جديدتر جاي آنهاجزاي
  . شود رسد و مكتوب مي مي است تا وقتي كه يك اسطوره به تاريخ ميياين فرايندي دا
بـه  . توان نظر قطعي داد كه هر اسطوره به چه مكـان و زمـاني تعلـق دارد    مشكل مي

اي از مـردم انديشـمندي بودنـد كـه در      هـاي ناشـناخته   گـروه  ،هـا  وجود آورنده اسـطوره 
. انـد  ان تغييـر و تحـول يافتـه   ها در طـي زم ـ  اين اسطوره. اند زيسته ميهاي پيشين  هزاره
آميزنـد و   هـا نيـز بـا هـم مـي      اسـطوره  ،شـوند  ها با هم آميخته مي طور كه فرهنگهمان

 ديگـران حريريـان و  (دهنـد   آورند و تغيير جا و زمان مـي  هايي جديد را به وجود مي اسطوره

ايـن اسـت كـه كيـومرث در درخشـندگي بـه       يك نمونه در داستان كيومرث  ).93: 1393
رسد كه خورشيد تنهـا   به نظر مي رواز اين. به است مشبه ،خورشيد مانند شده و خورشيد



14 
   1394سي و ششم،  بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 

حـال  . بلاغي داشته باشد و يك عنصر اصلي در ساختار اسطوره بـه شـمار نـرود    ةاستفاد
رث و يـابيم كـه پيونـد تنگـاتنگي بـين كيـوم       ميمتون مذهبي اوستايي در از خلالآنكه 

  : خورشيد وجود دارد
سپس چون بر كيومرث آمد، كيومرث به سوي نيمروز، بر طـرف چـپ   «

هزمزد آن تن او را برگرفـت و بـه   . افتاد و نخست نيز آن پاي چپ بر هم زد
دادگـي،  ( »خورشيد سپرد كه اين روشني خورشيد است كه بـر جهـان تابـد   

1390 :69.(   
زيـرا   ؛شناسي را نـدارد  هاي باستان ذاتي محوطه هاي محدوديت ، بايد دانست كه اسطوره

هايي مثـل خورشـيد و    هتوان از آن، گون به آساني و بدون نياز به كلنگ و تيشه و فرچه، مي
گـاهي   .و سيال اسـت  ريمتغها در اسطوره  از طرفي مرز گونه. را به دست آورد... ماه و كوه و

  . ا در بافت كلامي ديگر از نوع زمانيام ،يك گونه در يك بافت كلامي از نوع كاربردي است
شناختي با واژگان كانوني اسطوره نيز گاهي ضروري است كه آنهـا   در برخورد باستان

مـثلاً   .تر گـوش دهـيم   هاي واقعي را از بطن اسطوره خارج كنيم و به صدايشان در محيط
نگـام  چـون كيـومرث بـه ه   «: ريواس در روايت بندهش ةشناختي واژ براي بررسي باستان

با به سر رسيدن چهل سال، . در زمين بود) تخمه(چهل سال آن ... درگذشت، تخمه بداد
لازم اسـت كليـت   ، »ريباس تني يك ستون پانزده برگ، مهلي و مهليانه از زمين برسـتند 

شناسـي   روايت را ناديده بگيريم و ريواس را از آن زاويه بررسي كنيم كه بـه كـار باسـتان   
  . هاي آن در برابر يخبندان مثلاً از ديد مقاوم بودن ريشه ؛مورد نظر ما بيايد

  

  كيومرث ةاسطور شناسيباستان

  كيومرث ةنگاري اسطورلايه

اسطوره كيومرث در شاهنامه مشتمل است بر سه بخش كه هر بخش را برابر بـا يـك   
 ،يكم كه داسـتان كيـومرث اسـت    ةلاي: توان گرفت شناسي مي هاي باستان كاوشلايه در 

 ،سـوم  ةبيت تشكيل شـده و لاي ـ  33داستان سيامك است كه از  ،دوم ةلاي. بيت دارد 14
شناسي  كه در باستان  همچنان. استبيت  24قسمتي از داستان هوشنگ است كه داراي 

بخشـيدن بـه كـار      اي و تنهـا بـراي سـهولت    سليقه گذاري آنهاها و نام تعيين ارتفاع لايه
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نگـاري اسـطوره كيـومرث نيـز      هاست، لايـه  ت نسبي يافتهبندي و احياناً تعيين قدم بقهط
 ـ  . چيزي فراتر از اين نيست يكـم اسـطوره كيـومرث     ةدر اين تحقيق تنها بـه بررسـي لاي

 هاي ديگر نيز به عنـوان شـاهد مثـال    البته در صورت نياز از ابيات لايه. خواهيم پرداخت
  .استفاده خواهيم كرد

 
  )ملايه يك(شناسي داستان كيومرث گونه

شناسـان در  ما در اين لايه به دنبـال همـان چيزهـايي خـواهيم گشـت كـه باسـتان       
زمان با  و هم... يعني بقاياي فرهنگي و محيطي و. دگردن هاي خود به دنبال آنها مي كاوش

شناختي آنها  به بررسي گونه... ساخته وساخته، بوم د اعم از دستهاي خو رونمايي از يافته
  . نيز خواهيم پرداخت

او در زيبـايي  . »كيومرث«ترين يافته در لايه نخست، يك گونه انساني است به نام مهم

  :و درخشش چون خورشيد و ماه و در رعنايي چون سرو سهي است
  ) 21: 1381فردوسي، (بر گاه بود به خوبي چو خورشيد  

ــهي  ــر شاهنشـ ــت از او فـ ــي تافـ   همـ
  

  چــو مــاه دو هفتــه ز ســرو ســهي      
  

  )21: 1381فردوسي، (    

د نقطه عزيمت ما براي شناخت انسان كيومرثي به كمك روش توانميمصراع نخست 
بـه  ) شـبه وجـه = زيبـايي  (= در خوبي  در اين مصراع، كيومرث. شمار آيد شناسي بهگونه

شـبه ديگـري   اما با وجه ،نظير اين تشبيه در بندهش نيز آمده. خورشيد مانند شده است
 »روشـني «اما واضـح اسـت كـه     ،شبه از هم جدا نيستندههر چند اين دو وج). روشني(= 

كه از اين مصراع و متن بنـدهش كـه در پـي خواهـد     نتيجه اين. تري استشبه دقيقوجه
كـه   ميابي ـ يدرم ـداشته و نيـز  رنگ پوست سفيد  ،يابيم كه كيومرثمي، به آساني درآمد

بـا   اي ويـژه ت به گونهبايسبه ظاهر شده، ميخورشيد كه در هر دو متن در جايگاه مشبه
شـواهد مخـالف، بحـث     ةدر اينجا به دليـل غلب ـ . سرنوشت كيومرث در ارتباط بوده باشد

توانيم مثلاً فرض را بـر ايـن بگـذاريم كـه انسـان      گذاريم و نميآن را مسكوت مي ةدربار
و . زيسـته اسـت  مـي  ،دادهكيومرثي در روزگاري كه خورشيد به عصر يخبندان خاتمه مي

  :تن بندهشاينك م
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او را به انـدازه چهـار نـاي بـالا     . كيومرث را آفريد روشن چون خورشيد«

كيومرث داراي چشم، داراي گوش، داراي زبـان و   ...پهناش چون بالاش. بود
دخشك داشتن اين اسـت كـه مـردم از تخمـه او بـدان      . داراي دخشكَ بود

  . )41-40: 1390دادگي، ( »گونه زادند

نخسـت آن  : مردمـان را ده گونـه فـراز آفريـدم    به دين گويد كـه مـن   «

   ).80: همان( »كيومرث روشن و سپيد چشم است

پوست روشن و پهنا و بالاي يكسـان انسـان كيـومرثي كـه از آن كوتـاه قـد بـودن و        
هاي ديگري كه از اين پـس ارائـه خواهـد    شود و نيز قرينهتنومندي كيومرث مستفاد مي

طرح اين فرضـيه بپـردازيم كـه انسـان كيـومرثي همـان        كه به دارد يمما را بر اين  ،شد
، 1شناسـان  انسـان شناسان يا ديرينباستانبر اساس نظر زيست زيرا. انسان نئاندرتال است

  ...:اند و اند و هم كوتاه قد و پهن پيكر بوده ها هم پوست روشن داشته نئاندرتال
تال كشـته  يازده نئاندر ،سال پيش در شمال اسپانيا 50000نزديك به «

 - امـا امـروزه   ؛چگونگي اين كشتار هنوز رازنـاك بـاقي مانـده اسـت    . شدند
هايي را در اختيار دانشـمندان قـرار    سرنخ - هاخوان شكسته از آناست 1700

رنـگ   ،)قرمـز ( انـد  ها داراي چه رنگ مويي بوده داده تا دريابند كه نئاندرتال
اند سـخن بگوينـد    وانستهت و آيا آنها مي) روشن(پوستشان چگونه بوده است 

  ).The Wilson Quarterly, 2010: 80( »)احتمالاً(

تـر از   تـر امـا بسـيار عضـلاني     ها از نظر آنـاتومي كمـي كوتـاه    نئاندرتال«

اي آنها نسـبت بـه    هاي جمجمه ويژگي. عصر خود بودند هاي هم هوموساپين
و فـك   هدار تو رفت هاي شيب سته، پيشانيها شامل ابروهاي برج هوموساپين

ها و لگن شانه. هاي بزرگ پيشين بودچانه و سنگين و رو به جلو و دندان بي
شـكل و سـاعدها و   تر، قفسه سينه تـا حـدودي مخروطـي     خاصره آنها پهن

   ).The Columbia Encyclopedia, 2015( »تر بود هاي آنها كوتاه ساق

هاي مدرن و حتي در مقايسـه بـا اجـداد     ها در مقايسه با انسان نئاندرتال«

                                                 
1. Paleoanthropologists 
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قـدتر بودنـد كـه     هـا، داراي بـدني كوتـاه    شان يعنـي هوموهايـدلبرگ  احتمالي
حتمالاً بخشي از فرايند سازگاري آنهـا بـراي زنـدگي در شـرايط سـرد آب و      ا

رومنـدي  ني. اسـت  سانتيمتر 165 ،يك نرقد بازسازي شده . هوايي بوده است
ها و پاهـاي قـوي و نسـبتاً كوتـاه      ها از ساختار بدني آنها با آن دست نئاندرتال

  ).Augustí & Antón, 2002: 275-276( »پيدا بوده است

امـا   ،تطـابق دارد  هـا ومي، كيومرث بـا هومونئانـدرتال  تا اينجا دريافتيم كه از نظر آنات
بيابيم كه از نظر شرايط محيطي و  هايي در داستان كيومرث حتماً ضرورت دارد كه نشانه

 ـ  فرهنگي نيز او  شناسـان معتقدنـد كـه     باسـتان  زيسـت . درا به انسان نئانـدرتال پيونـد زن
) قبـل  سـال  30000هزار تا  300000از (سنگي ميانه هاي اروپا در عصر پارينه نئاندرتال

و  اسـت ) موور(با آخرين عصر يخبنـدان  اند كه مختصات آب و هوايي آن برابر  زيسته مي
  .)ها رجوع كنيد به بخش ابزار و فناوري نئاندرتال( ، فرهنگ موسترين استفرهنگ آنها
 يـران مربـوط بـه دوره ميـاني    در ااسـت  كـه از نـوع فرهنـگ موسـترين      ياما ابـزار 

2تراشه«تقريباً تمامي ابزار نوع موستري ايران از «. است 1سنگي جديد پارينه
  ساخته شده »

 تـوان در فاصـله زمـاني بـين     سنگي جديـد در ايـران را مـي   اني پارينهمي ةآغاز دور. است
  ).71: 1387شهميرزادي، ملك ( »صد هزار سال تا هشتاد هزار سال پيش تصور كرد يك

سرو، پلنگينـه  «هاي زمانيِ  در داستان كيومرث در شاهنامه با توجه به بافت سخن، گونه

ادامه هر كدام را جداگانه و به به تفصـيل   در. »ريواس«آيد و در بندهش  به دست مي »و كوه

تواننـد زمـان كيـومرث را بـه زمـان       هـاي زمـاني مـي    اما آيا اين گونه. بررسي خواهيم كرد
  برسانند؟  مصادف است با آخرين عصر يخبندان، كه) سنگي ميانه پارينه ةدور(ها  نئاندرتال

  گونه زماني كوه

كيـومرث معرفـي     گـاه  عنـوان نشـيمن  است به  3ساخته در شاهنامه كوه كه يك زمين
  :شده است

  كه چون نو شـد او بـر جهـان كدخـداي    
  

  نخستين به كـوه انـدرون سـاخت جـاي      
  

  )21: 1381فردوسي، (    

                                                 
1. middle upper palaeolithic 
2. flake 

3. geofact 
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  آمـــد ز كـــوهســر تخـــت و بخـــتش بر 
  

ــروه      ــا گـ ــود بـ ــيد خـ ــه پوشـ   پلنگينـ
  

  )21: 1381فردوسي، (    

  . كوه، پيداستمرد = نام كيومرث با نام كوه عجين شده است و اين از لقب او، گرشاه 
ــت  ــك او راه جسـ ــرد و نزديـ ــپه كـ   سـ

  

ــت     ــاه جس ــيم گرش ــت و ديه ــي تخ   هم
  

  )24: 1384كزازي، (    

  :ابوريحان بيروني آمده »آثارالباقيه«در 

 »گرشـاه «نامنـد و بـه او لقـب    و اما ايرانيان انسان نخستين را كيومرث مـي «

شـاه گـل گفتـه     يعنـي  »شاهگل«دهند به معني پادشاه كوهستان و نيز به او مي

ريختـي ديگـر   « :داندكزازي گلشاه را نادرست مي .)114: 1380 ،بيروني( »شودمي

از آن روي كه معناي نژاده و كهـن ايـن برنـام فرامـوش     . از گرشاه، گلَشاه است
  .)240:1384كزازي، ( »شده بوده است

و ايـن  . شناسـيم  مـي ) نشين كوه(هاي غارنشين  ها را به عنوان انسان و اما ما نئاندرتال
ها را به سرنوشت انسـان كيـومرثي گـره زده    ويژگي ديگري است كه سرنوشت نئاندرتال

هاي متأخر در اواخر دوره پليستوسن به گونه تنومنـد خـود يعنـي    انسان«در اروپا، . است

نشـين بـه   هـاي غار  ر سر تصاحب غارها با خـرس هايي كه ب همان ؛نئاندرتال تبديل شدند
   ).Augustí & Antón, 2002: 274( »و سبب انقراض آنان شدند قابت پرداختندر

هاي كلاسيك نه تنها در اروپا بلكه در بقيه نقاط دنيـا  ها مخصوصاً نئاندرتاللنئاندرتا
يا همان انسان نئانـدرتال بـراي    1هومو ساپينس نئاندرتالنسيس فسيل«: اندغارنشين بوده

 1856ه جبل الطارق مراكش و سـپس در سـال   در غاري از ناحي 1848در سال بار اولين
 ،كنونتـا  1858ال از س ـ .دشدر شهر دوسلدورف آلمان كشف  neanderدر غاري در دره 

نقطـه مختلـف از جملـه در     83در ) زن و كـودك  مـرد، (انسـان نئانـدرتال    350بقاياي 
كسـتان و  غارهاي كشورهاي بلژيك، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، كروواسي، عراق، فلسطين، ازب

  . )14: 1383مهاجري، ( »ده استشكشف ) اوكراين(كريمه  رهيجز شبه

                                                 
1. Homao sapiens neanderthalensis 
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هـايي از شـمال    زاگرس واقع در ايران و بخـش   كوه شده در رشتهبا توجه به ابزار يافته
تـوان گفـت    هاي نئاندرتال است ميعراق كه مؤيد فرهنگ موسترين يعني فرهنگ انسان

  . اند ها بوده الهاي زاگرس نيز جايگاه نئاندرتكه كوه
نوعان ناتوان خـود   ها از هم كه دست كم برخي از نئاندرتالبيشترين مدارك دال بر اين

كه رودخانه زاب بزرگ  جا همان ؛اند از شمال عراق به دست آمده است كرده پرستاري مي
دار دره شـنيدر يـك فضـاي بـاز      بالاي ديواره شيب. هاي زاگرس جريان دارد در ميان دره

شـناس   يـك باسـتان   1951 سـال  در. شـود  مـي ارد كه به يك غار بزرگ منتهـي  وجود د
او اين غار را كه هـر زمسـتان    .برداري كرد منطقه را نقشه، 1آمريكايي به نام رالف سولكي
آمـد، بـه دقـت بررسـي      مـي ها درهاي آن بومي كُرد و گله هاي به اشغال تعدادي از خانواده

كف غار كنَد، شواهدي مبني بر چك آزمايشي در هنگامي كه سولكي يك گودال كو. كرد
هـاي  در سال. پيدا كرد ،اند زيسته هايي در اين غار مي انسان ،كه از دوران پيش از تاريخاين

بعد سولكي و يك تيم از دانشـگاه كلمبيـاي نيويـورك، همـراه بـا دانشـمندان عراقـي و        
ها، ابـزار   ي بالاييِ رسوبات، اجاقها آنها در لايه. غار شنيدر را حفاري كردند ،كارگران كرد

چنـد در هـزاران سـال پـيش زنـدگي       و اجساد دفن شده مردمي را پيدا كردند كـه هـر  
آنها بقاياي تنها  1953سال سپس در . رفتند هاي مدرن به شمار مي از انسان ،اند كرده مي

سـكلت يـك   از ا قطعاتي ،نئاندرتالي را كه تا آن زمان در عراق كشف شده بود پيدا كردند
دارنده نه اسكلت نئانـدرتال اسـت كـه عمـر     دها معلوم شد كه غار شنيدر در بربع. كودك

   ).Stefoff, 2009: 74-75( شود زده مي سال تخمين 70000تا  40000آنها بين 
  
  
  
  
  

  

  

تبديل به به سرپرستي رالف سولكي ) شانيدر(غار شانه در . اي مرتفع مخصوص كردهاي جديد و بزهايشانخانه: 1شكل 

  .درگاهي شد كه رو به گذشته باز شد

                                                 
1. Ralph Solecki 
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ارنست هرتسفلد در بخش مربوط به دوره پيش از تاريخِ كتـاب خـود، ايـن عقيـده را     
كند كه سير مدنيت در مناطق مختلف غرب آسيا از آسـياي صـغير گرفتـه تـا      مطرح مي

هاي پيش از  همشابه و متأثر از دور ،النهرين و جنوب غربي ايران ارمنستان و سوريه و بين
ويـژه در عصـر فلـزات، ابتـدا در     كه تمدن در ايـن منـاطق بـه   ؛ ضمن اينتاريخ بوده است

در آن هنگـام منـاطق   «: تر زمين به وجود آمـده اسـت   ارتفاعات و سپس در مناطق پست

تر را تحـت   اند و سپس مناطق پست تري برخوردار بوده تمدنِ بسيار پيشرفتهاز تر،  مرتفع
   .)Herzfeld, 1941: 6( »اند داده تأثير خود قرار

سـنگي در زاگـرس   هـاي پارينـه   به طور كلي از اولين تلاشي كه براي كشف فرهنـگ 
 تـرين نتـايجي كـه از    تـرين و مقبـول   عمـده  .گـذرد  ، بيش از نيم قـرن مـي  صورت گرفت

به دست آمد اين بـود  ) به عنوان مثال حفاري بيستون توسط كوون(هاي زاگرس  حفاري
 ةقه زاگرس، ابزار موسوم به موسـترين وجـود دارد و احتمـالاً متعلـق بـه دور     كه در منط

  ).351: 1384شريفي، (سنگي ميانه است پارينه
يـابيم   ميدهد، در ها را در ايران نشان مي لبا نگاهي به تصوير زير كه پراكنش نئاندرتا

  .اند هاي ايراني نيز بوده گاه نئاندرتال ترين نشيمن كه غارها مهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2شكل 

: 1391(شباني, 
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انـد؟   كـرده  ها در غارها سـكونت مـي   آيد كه چرا نئاندرتال اكنون اين پرسش پيش مي
. كه عصر، عصر يخبندان اسـت نه اين مگر. براي در امان ماندن از سرما ؛پاسخ روشن است

جثـه   دهد كه آنها موجـوداتي نيرومنـد و بـزرگ    ها نشان مي شده نئاندرتالآناتومي حفظ«

 »كردنـد  در درازناي عصر يخبندان بـه سـختي بـراي زنـده مانـدن تـلاش مـي       بودند كه 

)Tremlin, 2006: 22.( انـد  هايي كه تا به حال شناسايي شـده  گونه آنها از ميان همه انسان، 
انـد و عنـوان    اي هستند كه بيشترين سازگاري را با آب و هواي سرد پيدا كـرده  تنها گونه
اي بودند با سرهايي بزرگ و دست  بشكهآنها خپل و سينه. اند را از آن خود كرده  فراقطبي

ها همان مردمان مرموزي بودند كـه در  نئاندرتال ).Hoffecker, 2005: 53( »و پاهايي كوتاه

  ).Harvati & Harrison, 2008: 38(زيستند  طول يخبندان وورم در اروپا مي
هـاي قـديمي    فيزيـك نئانـدرتال  اند كه  شناسان بر اين انديشه انسان بسياري از ديرين

تكامل  هاي پليستوسن با شرايط سرد آب و هواييِ اروپا، در طول يخبندانبراي سازگاري 
هـا حاصـل نـوعي     هـاي پهـن و بـزرگ نئانـدرتال     برخي حتي بر آنند كه بينـي . پيدا كرد

گرم هاي گشاد بيني، ممكن است توانايي آنها را براي  سوراخ. سازگاري با سرما بوده است
 :Stefoff, 2009( »افزايش داده باشد ها پيش از كشاندن آن به درون ريهكردن هواي سرد، 

68-69.(  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

هاي بزرگ شدند تا بتوانند در هواي سرد عصر يخبندان به ها در جريان تكامل خود صاحب بينيآيا نئاندرتال: 3شكل 

  آساني تنفس كنند؟
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تمهيـدات   ،سوز، علاوه بر پناه بردن به غارهـا  تخوانبراي در امان ماندن از سرماي اس
را بـراي    ها همچنين ممكـن اسـت چـوب    نئادرتال« .ديگري نيز لازم بوده از جمله لباس

تحقيقات جديد نشان داده كـه در سـردترين منـاطقي    . سوزاندن بريده يا تراشيده باشند
توانسـته   ق بـه تنهـايي نمـي   ها در آنجا زيسته باشند، بدن چا رفته نئاندرتال كه گمان مي

انـد بـه    ها در شرايط بسـيار سـخت آب و هـوايي توانسـته    نئاندرتال. آنها را گرم نگه دارد
آثـار بجـا مانـده از    . كمك منابع تكنيكي و فرهنگي يعنـي دانـش و ابـزار، زنـده بماننـد     

دهـد كـه آنهـا از آتـش اسـتفاده       هاي سوخته نشان مي هاي درون غارها و استخوان اجاق
ز حيوانـات را  آنـان احتمـالاً پوسـت و خ ـ   . اند اما آنها به لباس هم نياز داشته. اند كرده يم

از اين چيزها به دسـت نيامـده    چند هيچ نشاني هر. اند كرده انداز ميتبديل به لباس و رو
هـا بـراي خـود سـرپناه      و هنوز هم كسي مدركي نيافته كه نشـان دهـد نئانـدرتال    است
   ).82-81: همان( اند ساخته مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ها آتشدانيم كه آيا آنما نمي. اندكردههاي قبل از خود از آتش استفاده ميها بيشتر از همه گونهنئاندرتال: 4شكل 

  اند خودشان شعله آتش توليد كنند؟توانستهاند يا اين كه ميكردهوحشي و طبيعي را رام مي
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  »پلنگينه«گونه زماني 

اسـت بـه عنـوان لبـاس      1سـاخته  كه يك دسـت ) پوست پلنگ(پلنگينه  ،هدر شاهنام
  .توسعاً پوست همه حيوانات باشد ،انسان كيومرثي مطرح است و شايد مراد از پلنگينه

ــتش بر  ــت و بخ ــر تخ ــوه س ــد ز ك   آم
  

  گـــروهپلنگينـــه پوشـــيد خـــود بـــا   
  

  )21: 1381فردوسي، (    

كـه   شش چـرمين سـخن رفتـه اسـت    ة پواي دربار در اسطوره كيومرث با تأكيد ويژه
  : سرما و يخبندان بوده باشد ةارتباط با پديد تواند بي نمي

ــگ   ــرم پلنـ ــه چـ ــن را بـ ــيد تـ   بپوشـ
  

  كه جوشن نبـد خـود نـه آيـين جنـگ       
  

  )22: همان(    

نها را از سـوز سـرما   توانسته آها خوانديم كه بدن چاق به تنهايي نمينئاندرتال ةدربار
 خـوريم كـه نشـان   كيومرث در شـاهنامه بـه ابيـاتي برمـي     ستاندر دا .دارددر امان نگه 

بـودن و نداشـتن   تنها به علـت برهنـه   -نوع ديگري از انسان كيومرثي  - دهد سيامك مي
آمده و به دست او از پاي در تاب بياورد) ديو سرما(پوش مناسب نتوانسته در برابر ديو  تن

  :است
   برهنـــــه تنـــــا بيامـــــد ســـــيامك

  

ــتبر   ــا آويخـــ ــورِ بـــ ــا پـــ   اهرمنـــ
  

  ســـيامك بـــه دســـت خـــروزان ديـــو
  

  تبــه گشــت و مانــد انجمــن بــي خــديو  
  

  )23: 1368، همان(    

بـه خـاطر سـورت     ،اندبردهها به سر ميبه دنبال اين واقعه، حيواناتي هم كه در دشت
  : اندها پناهنده شدهكنان به كوهويله ،سرما

  دد و مـــرغ و نخجيـــر، گشـــته گـــروه
  

ــه    ــد ويلـ  ــبرفتنـ ــان سـ ــوهكنـ   وي كـ
  

ــد ــا برفتنـــ ــوگواري بـــ   درد و ســـ
  

ــرد      ــت گـ ــاه برخاسـ ــاه گرشـ   ز درگـ
  

  )همان(    

اما سرانجام روي زمـين از آن بـدكنش    ،گيردميمدت مديدي سرما روي زمين را فرا
  :شود يمپرداخته 

                                                 
1. artifact 
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ــوگوار   ــين سـ ــالي چنـ ــتند سـ   نشسـ
  

  ...پيـــــام آمـــــد از داور كردگـــــار    
  

ــين ــو، روي زمــ ــدكنش ديــ   از آن بــ
  

  تـــه كـــن دل ز كـــينبپـــرداز و پردخ  
  

  )23: 1368، فردوسي(    

 ه و از پوسـت حيوانـات بـراي خـود    انسـان كيـومرثي شـكار را آموخت ـ    اگر سرانجام گونه
آيـا آنهـا    ؟اند ها نيز ابزار لازم را براي شكار در اختيار داشته آيا نئاندرتال ،پوش ساخته است تن

ن پوششي براي در امـان مانـدن از سـرما    اند پوست حيوانات را دباغي كنند و به عنوا قادر بوده
  سازي آنها چه نام داشته است؟، فرهنگ ابزارچنين بوده؟ اگر اينكننداستفاده 

  

  ها ابزار و فناوري نئاندرتال

زدن  ؛ها در ساخت ابزار با استفاده از تكنيك لاوايي مهارت پيدا كرده بودنـد  نئاندرتال
و گاهي به دست آوردن بيش از يـك  ] آتشبراي تهيه [هايي از سنگ چخماخ به هم  تكه

تر فرهنـگ   قديميها، گوناگوني بيشتري نسبت به تبرهاي دستي آن ابزار. ابزار از يك ماده
هـا،   هـايي مثـل سـرنيزه    هـا را در گونـه   نئانـدرتال  محققـين ابـزار  . دهـد  آشولي نشان مي

ي كـه احتمـالاً   ها و بـر مبنـاي شـكل آنهـا يـا نـوع كـاربرد        ها و چاقوها يا تيغه خراشنده
هـايي از   انـد بـا رشـته    توانسـته  مي ها به عنوان مثال سرنيزه. اند دهبندي كر اند طبقه داشته

 .شـوند هـاي بـاريكي بسـته شـوند و بـه عنـوان نيـزه اسـتفاده          به چوب) تاندون(زردپي 
يكـي از اولـين   . انـد  ها براي پاك كردن پوست و خز جانوران بسيار مناسب بوده خراشنده

بـه  . بـود  1موسترها بود، غاري در فرانسه به نام  نئاندرتال دارنده ابزارايي كه در بره سايت
ايـن ابـزار   . كنند موستري ياد مي عنوان صنعت باشناسان از اين ابزار همين دليل باستان

سنگي مياني معروف اسـت و در اروپـا از   گردند كه به پارينه مياي از عصر حجر بر به دوره
و در  ايـن زمـان   در امتـداد . سال قبل به طول انجاميده اسـت  30000 هزار تا 300000

 ،ها را از خـود نشـان داد   ها، صنعت موستري برخي دگرگوني گستره جغرافيايي نئاندرتال
  ).Stefoff, 2009: 79( اي آن تغيير چنداني نكرد اما فناوري پايه

 

                                                 
1. Le Moustier 
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  5شكل 

  »وسر«و  »ريواس«هاي زماني گونه

تـوان بـه دسـت     كوه و پلنگينه گفته شد، شواهد ديگري را مي ةغير از آنچه دربار آيا
هـا گرفتـار سـرما و يخبنـدان بـوده       داد كه نشان دهد انسان كيومرثي به مانند نئاندرتال

توان زمان و مكان انسان كيـومرثي را هـر چنـد بـه صـورت تقريبـي        است؟ اساساً آيا مي
  روشن كرد؟

 1ساختهابومشايد با بررسي دو گي
هـاي بـالا پاسـخ     بتوانيم به پرسش »سرو«و  »ريواس«

    :در بندهش آمده است كه. دهيم
ها بـه روشـني    چون كيومرث به هنگام درگذشت، تخمه بداد، آن تخمه«

خورشــيد پــالوده شــد و دو بهــر آن را نريوســنگ نگــاه داشــت و بهــري را 
بـه سـر رسـيدن     بـا  .چهل سال آن تخمه در زمين بـود . سپندارمذ پذيرفت

ريباس تني يك ستون، پانزده برگ، مهلـي و مهليانـه از زمـين     ،چهل سال
  . )81: 1390دادگي، ( »برستند

با اين حسـاب، آنچـه    ).180: 1390دادگـي،  (دكتر بهار، ستون را به معناي ساقه گرفته است 

                                                 
1. floral ecofact 
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تـوان ايـن    ا مياما آي. ريواسي است با يك ساقه و پانزده برگ ،آيد از متن بندهش به دست مي
كه ريـواس    گذاري كرد؟ بايد گفت پاسخ به اين پرسش گياهي و زمانيِ ارزشمند را تاريخ  گونه

از توان اين جستار خـارج   ،روييده پانزده برگ چگونه گياهي بوده و در چه زماني و در كجا مي
وزه در هر چنـد امـر  . هاي وحشي، بومي آسيا هستند ريواس«همين قدر بايد دانست كه  .است

آنها آب و هواي خنـك را   .شوند كشت مي ،بسياري از كشورهايي كه آب و هواي معتدل دارند
. كننـد  يماليـا رشـد مـي   هـاي ه  در مغولسـتان و سـيبري و دامنـه    ويـژه دهند و به ترجيح مي

هايي كه در طـول زمسـتان يـخ     در زمين ،رويند ها از آنها مي برگ زميني كه ساقهاي زير ساق
  ). Prance , 2005: 126( »مانند به آساني زنده مي ،اند بسته 

است كه به آسـاني فرضـيه مـا را     اي نكته ،در برابر يخبندان مقاوم است اينكه ريواس
 بـارة و شـايد در . كنـد  تأييد مي) كيومرث انسان نئاندرتال است و عصر او عصر يخبندان(

هـاي رودخانـه    بري و كنـاره آيا سي. هايي به دست ما بدهد گاه كيومرث نيز سر نخ نشيمن
همـان رود دائيتـي    ،اند؟ آيا رود ولگا زيستگاه انسان كيومرثي نبوده ،هاي اورالولگا و كوه

  معروف نيست؟ 
. ميانه جهان ايستد) در(راست بر بارِ رود دائيتي كه ... كيومرث را آفريد«

 دوري ). هرمزد آفريـده شـدند  (كيومرث بر سوي چپ و گاو بر سوي راست
شان يكـي از ديگـري و نيـز دوري از آب دائيتـي بـه انـدازه بـالاي خـود         اي
  . )41: 1390دادگي، ( »بود) ايشان(

از همـه رودهـا خرفسـتر در او    . بشود... ائيتي رود از ايرانويج بيايد، بهد«

   ).75: همان( »چنين گويد كه دائيتي رود پر خرفستر. بيشتر است

  . )89 :1390دادگي، ( »ر استهاي تازنده را سرو آب ،رود دائيتي«

هـاي زيـادي گفتـه شـده      سـخن  ،)سيبري(جايگاه اوليه آرياييان  ةكه دربارمگر نه اين
سرزمين مادر و پايگاه اصلي قبايل هند و ايراني به احتمـال زيـاد، خطـه آسـياي     «. است

رسـي  شايد اگر نسـبت رود ولگـا و ريـواس را بر    .)نوزده: 1392دوستخواه، ( »ميانه بوده است

  . به مستندات بهتري برسيم ،كنيم



   27 / كيومرث به روايت شاهنامه ةشناختي اسطورگزارش باستان

 

است كـه برگرفتـه از نـام سـكاييِ ولگـا       1معادل ريواس يا ريباس در انگليسي ريباب
هـاي شـرقي رودخانـه ولگـا     كه كناره؛ ضمن ايناست rhaو نام يوناني آن يعني  »را«يعني 

  . شود هاي وحشي محسوب مي خاستگاه و رويشگاه ريواس
نـام يـك رود اسـت و در     raŋhaبه معني ابر و در اوسـتا   reَي در زبان آلبانيايي شمال

و  ارتباط ريواس). malory & adai1, 1997: 158-159(ت نام رود ولگا اس، Rā (Pā ) سكايي
يك نام قرون وسطايي لاتيني است كـه از دو   Rhubarb«: انگيز است رودخانه ولگا شگفت

به ترتيب ريـواس و خـارجي، معنـي     تركيب شده است كه barbarumو  rhaيوناني  ةواژ
بنابراين ممكن اسـت نـام   . رود همچنين در معني رودخانه ولگا به كار مي Rha. دهند مي

هـاي خـارجي    زيرا گياه ريواس از سرزمين. اين گياه از نام رودخانه ولگا گرفته شده باشد
   ).McGee, 2004: 366( »شده است شرق رودخانه ولگا استحصال مي

  . دهد شناختي ريواس و رودخانه ولگا را نشان مي نسبت ريشه ،يرنمودار ز
  

  
  
  

  
  
  
  
  

شانزدهمين كشوري كه اهـورامزدا بـراي سـكونت     ،به موجب بيست باب اول ونديداد
. سرچشمه رود رنگها واقع شده اسـت در بوده كه  2ها يا رنها، سرزمين رنگايرانيان آفريده

 ـ، »رنگها«قع پژوهشگران براي تعيين و تشخيص محل و مو رده و تحقيقات زيادي به كار ب

علت اين امر آن اسـت كـه در سـاير    . ويج را مشخص سازنداند محل آريا طي آن كوشيده
                                                 
1. rhubarb 

2. Ranha 
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هـا دانسـته   شده و محل آن در مجـاورت رنگ نام آرياويج به دفعات ذكر  ،هاي اوستابخش
 ـ »سـيردريا «همان  »رنها«ابراهيم پورداوود معتقد است كه رود . شده است و  »سـيحون «ا ي

بـديهي اسـت بنـا بـر     . )154-155: 1388رضـايي،  (نيز در حـدود خـوارزم اسـت     »آرياويج«

همـان   ،توان اين نظر اسـتاد پـورداوود را كـه رود رنگهـا     نمي ،تر ذكر شدهمستندات پيش
  . رودخانه سيحون است پذيرفت

اني توانـد در تعيـين موقعيـت مك ـ    كيومرث مـي  ةساخته ديگري كه در اسطور گيابوم
بـه در   واژه سرو به صورت يك مشبه .است »سرو« ،انسان كيومرثي نقش مهمي بازي كند

  :داستان آغازين شاهنامه نمايان شده است
  تافــــت زو فــــرّ شاهنشــــهيهمــــي

  

  چـــو مـــاه دو هفتـــه ز ســـرو ســـهي   
  

  )21: 1381فردوسي، (    

عنـوان يـك    اين درخت به .سرو نماد سرافرازي مردم ايران بوده است ،پيش از اسلام
نقل است كه سـرو ابركـوه را   . اي داشته است درخت مقدس در آيين زرتشت جايگاه ويژه

زرتشت پيغمبر از بهشـت آورده و بـا    ،دانند ترين درخت جهان مي كه برخي آن را قديمي
هاي تايگـا در   توانسته جايي در اطراف جنگل آيا اين بهشت نمي. دست خود كاشته است

و فلس برگ از   ا در سيبري بوده باشد كه پوشيده از درختان سوزنيكرانه شرقي رود ولگ
نژاد نيز يك يادگـار نمـادين از ايـن    آيا كاج كريسمس اروپاييان آريايي ؟جمله سرو است

اي ايـن دو گـروه از    هـاي قبيلـه   تـوتم  ،آيـا ايـن درختـان    شده نيست؟ و اصلاًوطن ترك
  اند؟ آرياييان نبوده

ه صورت يك كمربند پهن و تقريباً ناگسسته در امتداد كانـادا،  تايگا يا جنگل شمالي ب
هـاي بـه ظـاهر     درون ايـن كمربنـد، جنگـل   . سيبري و اسكانديناوي كشيده شده اسـت 

 28(يـازده ميليـون مايـل مربـع      ،تايگـا  .مخروطي وجود داردنامحدودي از درختان ميوه
و  را پوشـانده اسـت   هـاي زمـين   طح خشـكي درصد از س ـ هفدهيا ) ميليون كيلومتر مربع

 ،روينـد  كه در آنجـا مـي  )  مخروطي ميوه(درختاني . ترين پوشش گياهي جهان است بزرگ
كننـد كـه درون تخمـدان     هايي توليد مي گياهاني كه دانه؛ ها هستند هايي از بازدانه نمونه

ق تايگـا در منـاط   .شـوند  ها محافظت مي مخروط  هاي آنها به وسيله بلكه دانه ،قرار ندارند
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جا كه فصل رويش به قدر كافي بلنـد اسـت و بـاران كـافي     ؛ آنسرد شمالي گسترده است
تواننـد در   بـرگ نمـي  اما آنقدر سرد است كه درختان پهـن  ،براي رشد درخت وجود دارد

 )c67,8°( -90°يعنـي  ترين درجه  ركورد پايين ،در سيبري در ورخويانسك. آنجا برويند
درختـان سـرو و    ).International Wildlife Encyclopedia, 2002: 2614(ت ثبت شـده اس ـ 

از پرتعـدادترين درختـان تايگـا     ،برابر نوسانات شـديد دمـايي مقـاوم هسـتند     كاج كه در
  .اند هاي شمالي رودخانه ولگا را پوشانده قسمت ،هاي تايگا در سيبريجنگل. هستند

ي ماننـد ناحيـه كنـوني    نژاد قبل از مهاجرت بزرگ خود در مناطق آيا ايرانيان آريايي 
كه هنوز هم اقوامي از نژاد سـكاها در آن زنـدگي   ) حاجي طرخان سابق(شهر آستراخان 

  اند؟ اقامت نداشته ،كنند مي
را به هم بيشتر پيونـد    ها كه سرنوشت انسان كيومرثي و نئاندرتال1 اي باورساختهو اما 

 ،يـن اسـت كـه كيومرثيـان    انگر ابي ـابيـات زيـر از شـاهنامه    . زند، كيش و آيين است مي
  :اندداشتههايي از جمله آيين سوگواري  آيين

ــاز آمدنـــديش پـــيش    بـــه رســـم نمـ
  

  ازان جايگـــــه برگرفتنـــــد كـــــيش  
  

  )21: 1381فردوسي، (    

ــه  ــه جام ــروزه  هم ــرده پي ــا ك ــگه   رن
  

ــر خــونين   ــگ ،دو چشــم اب   دو رخ بادرن
  

  )23: همان(    

ــروه  ــته گـ ــر گشـ ــرغ و نخجيـ   دد و مـ
  

ــه    ــد ويلـ ــوه كبرفتنـ ــوي كـ ــان سـ   نـ
  

  )همان(    

ــوگواري و درد   ــا ســـ ــد بـــ   برفتنـــ
  

ــرد      ــت گـ ــاه برخاسـ ــاه گرشـ   ز درگـ
  

  )25: 1384، كزازي(    

انـد   اي بـوده  شده هاي شناخته اولين انسان«خوانيم كه  ها مي و در سرگذشت نئاندرتال

 »داشتن نوعي دين بوده است ،و دليل احتمالي آن .اند  كرده هاي خود را چال مي كه مرده

)Howells, 1967: 196.(  
سـپاري   هـا از موضـوع خـاك    رفتـار نئانـدرتال   ةهاي علمي دربار زني بسياري از گمانه

                                                 
1. ideofact 
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ي هـا  شماري از اسـكلت  تعداد انگشت ،ترين دليل دانشمندان مهم. برخاسته است ردگانم
انـد، جـايي كـه از     دهد اجساد آنها را در غارها دفـن كـر  ده نسبتاً سالم است كه نشان مي

گونـه  رغم ادعاهايي مبني بر اينكـه اين  علي. دان رها و از فساد به دور بودهخو س لاشدستر
بيشتر محققين اكنون معتقدند كـه   ،اند طبيعي يا اتفاقي بوده باشند توانسته ها مي تدفين

به هر حال اين پرسش مورد بحث است كـه  . اند كرده ها مردگان خود را دفن مي نئاندرتال
ه منظور و با چه تشريفاتي همراه بوده است؟ يك محوطه تـدفين در  ها به چ سپاري خاك

است كه به صورت پودري قرمز رنگ  دارنده يك ماده معدني به نام هماتيتدر بر 1موستر
در قزاقستان در اطـراف بـدن يـك بچـه نئانـدرتال،       2تاش در سايت تشيك. كوبيده شده

هـا در گورهـاي    اينها و ديگر يافتـه برخي محققين،  به عقيده. هاي بز پيدا شده است شاخ
جنازه و يـا اشـيايي بـوده كـه بـه عنـوان        هاي مربوط به تشريفات تشييع پيشكشي ،ديگر
هـاي   آيين. اند گذاشته اي از يك مراسم يا مناسك در درون يك گور يا نزديكي آن مي پاره

تند ي هس ـهاي يا دست كم نشانه ،هايي از يك سيستم اعتقادي هستند نشانه ،سپاري خاك
و نوعي رفتار نمـادين هسـتند    اند گذاشته مردگان خود احترام ميكه آن مردمان به از اين

  ).Stefoff, 2009: 82-83( »بخشند مفهومي فراتر از ماديت مي ،كه به اشياي مادي
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ان اي است كه اشتراكات بيشـتر آنهـا را بـا انس ـ    ها نيز نكته طول عمر كوتاه نئاندرتال
خـود   ،اسـت  »زنـدگي ميـرا  «آيا واژه كيومرث كه بـه معنـي   . كيومرثي موجب شده است

  هاي كيومرثي نيست؟  گوياي زندگي ناپايدار و كوتاه انسان
 در اوسـتا  ،رفتـه اسـت   نيـز بـه كـار مـي     1كيومرث كه در پهلوي در ريخت گيـومرت 

»َرِتَن گيبـه   ،ه يادگار مانـده اسـت  در زيستن از آن ب »زي«كه ستاك  »گيه« .بوده است »م

اسـت كـه در مـردن هنـوز      »مـار «يا  »مر«نيز  »مرتن«ستاك واژه در . معني زندگاني است

زنـدگاني  « ،»مـرتن گي«روي معناي از اين. نيز از آن برآمده است »مرد«كاربرد دارد و واژه 

ي ميرا زنده گويا ،معني كيومرث: از آن است كه بلعمي نيز نوشته است. خواهد بود »ميرا

نـام او را   ،روي كه كيومرث نخستين مرد ايراني است كـه آفريـده شـده اسـت    از آن. بود
   ).232-231: 1384كزازي، ( »زندگي در پيكر آدمي: توانيم گزارد سان نيز ميبدين

در اين صورت  ،زندگي ميرا باشد ،استاد پيرنيا بر آن است كه اگر معني واژه كيومرث
نخستين انسان  ،كه كيومرثة اينسخن گفتن دربار رواز اين .ن بدانيمتوانيم او را انسا نمي

جـز در بخـش   . )88: 1388پيرنيـا،  (به كلي منتفـي خواهـد بـود     ،يا نخستين پادشاه است
نـام بـرده شـده و    ) كيومرث(از گيومرت  هاي ديگر اوستا ، در همه بخشگاهان و ونديداد

) نيك ستاينده اَشـه (جا با صفت اَشَون مهفَرَوشي او در رديف فروشي زرتشت ستوده و ه
تـر از گاهـان    به دوراني كهن«ها كه دربردارنده رواياتي است كه  يشت. از او ياد شده است

گونه معرفـي  كيومرث را اين )بنونيست اميلچهل و پنج، به نقل از : 1392 ،دوستخواه( »تعلق دارد

فتـار و آمـوزش   نخستين كسي كه به گ. مستايي فَرَوشي گيَومرت اَشَون را مي«: كرده است

 »هـاي ايـران و نـژاد ايرانيـان پديـد آمـد       داد و از او خانواده سرزميناهوره مزدا گوش فرا

 »نخسـتين آدمـي  «و  )563: همان( »انديشنخست«در گفتار ويسپرد، كيومرث،  )423: همان(

  . است )568: همان(
  : ش سي سال استاينخستين پادشاه و طول پادشاه در شاهنامه، كيومرث

ــود    بــه گيتــي درون ســالِ ســي شــاه ب
  

  بــه خــوبي چــو خورشــيد بــر گــاه بــود  
  

  )21: 1381فردوسي، (    

                                                 
1. gayomart 



32 
   1394سي و ششم،  بهار شماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

 

  . سال است عمر كيومرث پس از تازش اهريمن سي ،در حالي كه در بندهش
چون هـزاره خـدايي بـه تـرازو آمـد، اهـريمن در تـاختن كيـومرث در         «

  ). 155: 1390، دادگي( »تازش، سي سال زيست) دوران(

سـال   ها به طور معمول حـدود سـي   نئاندرتال«: ها چنين آمده طول عمر نئاندرتال ةدربار

  ).Szalay, 2013( »اند تر نيز داشته از آنها عمرهاي طولاني رخيهر چند ب ،اند كرده زندگي مي

  

  گيرينتيجه

كمل همچـون  تون مهايي كه در شاهنامه و ديگر م انسان كيومرثي با توجه به ويژگي 
و ) هوموسـاپين نخسـتين  (نئاندرتال  شمرده شده، برابر است با انسانبندهش براي آن بر

سنگي ميـاني و فرهنـگ او، برابـر اسـت بـا      رو دوره او برابر است با دوره پارينههم از اين
ين عصـر  فرهنگ موسترين و مختصات آب و هوايي زمان او با مختصات آب و هوايي آخر

در آن  ،گاه كه انسان كيـومرثي را انسـان نئانـدرتال دانسـتيم    آن. ي دارديخبندان همخوان
هـا كـه قابـل     نئانـدرتال  ةشناسان دربار هاي باستان صورت خواهيم توانست از ديگر يافته

تر انسان كيومرثي يا همان نئاندرتال ايراني و به تبع  براي شناخت عميق ،اعتنا نيز هست
ــقآن ــناخت دقي ــومر  ، ش ــطوره كي ــر اس ــره ثت ــ به ــد ش ــدولوژي. ويممن ــتفاده از مت  اس

هاي  به روي ما بگشايد تا از طريق آن بتوانيم جنبه  تازه ايتواند دريچهشناسي مي باستان
   .مغفول اساطير را شناسايي و گزارش كنيم
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